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 شناسي نگاهي به خداشناسي و فرجام
 در دين اسلام و آيين سيك

 
0Fاحمدرضا گواهي ۰۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

1 
1Fفر السادات معيني حشمت ۰۷/۰۵/۱۳۹۸تاریخ تأیید: 

2 
 

 چكيده
های اسلامی و برهمایی است. باید  به اعتقادِ بسیاری، حاصل ترکیب آموزه» سیک«آیین 

رو، برای فراهم آوردن  آیین سیک را بیشتر شناخت، تا راه برای نقد کلامیِ آن گشوده شود؛ از این 

کنیم. در  های اسلامی ـ شیعی مقایسه می مقدمات این کار، عقاید مبنایی آن را با آموزه

شود که اساس دین  سیِ اسلامی از توحیدِ در ذات، صفات، افعال و عبودیت گفته میخداشنا

» جا حاضرِ  در همه«و » متعال«گرانیگاه است. خدای » یگانگی«است. در آیین سیک، مفهوم 

شناسیِ  طور که در اسلام عقیده این است. بنا به فرجام ها، خالقِ جهان است؛ همان سیک

ماند، روز  شود، تا روز قیامت در عالم برزخ می ا میاز بدن جداسلامی، روح هنگام مرگ 

به » آواگوان«ها به  شود؛ ولی سیک پیوندد و در درگاه عدل الهی حاضر می می به بدن قیامت

تولد و مرگ معتقدند. آیین سیک در خداشناسی با اسلام قرابت دارد و متأثر از آن  همعنای چرخ

 های برهمایی و هندی قرابت دارد. ا آیینشناسی ب است، اما در بحث فرجام

 واژگان كليدي
 تناسخ، آیین سیک. هتوحید، خدای یگانه، معاد، چرخ
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 مقدمه

های بنیادینی دارد که فراتاریخی و فراجغرافیایی هستند و هر انسانی در هر زمان  انسان سؤال

هاست که  دست سؤال ها مبتلا شود. سؤال از آغاز و انجامِ هستی از این و مکانی شاید به آن

هایِ  اند. داوری و نقدِ پاسخ ها پاسخ گفته ای به آن  ادیان و مکاتب مختلف، هر کدام به گونه

و  ها و نیز داوری در مورد خود ادیان کامل نخواهد بود، مگر با مقایسه ادیان به این پرسش

 به داوریِ خرد.ها  آن ههایِ این ادیان و مکاتب با یکدیگر و عرض بررسی تطبیقیِ آموزه

پردازد؛ یکی از  پژوهش پیش رو، به پاسخ دین اسلام و آیین سیک به دو پرسشِ بنیادین می

انسان کیست و  هکه آغازگر و آفرینند مبدأ و دیگری از فرجامِ هستی. این دو دین، در مورد این

وان دو دینِ های این دو که امروز به عن ها و تفاوت گویند؟ شباهت فرجام انسان چیست، چه می

مبدأ  هها در مسئل ها چیست؟ آیا موضع آن شوند، در پاسخ به این سؤال توحیدی شناخته می

2Fهستی که باعث شده هر دو دین را توحیدی بخوانند

هایی بین  یکسان است یا تفاوت ١

 هاسلام) و چرخ هفرجام انسان چیست؟ بهشت و دوزخ (عقید ههاست؟ نظر این دو دین دربار آن

 آیین سیک)، چه نسبتی با هم دارند؟ هنِ تولد و مرگ، یعنی تناسخ (عقیدپایا بی

اسلام و  هشناسان های خداشناسانه و فرجام گفته باید آموزه  هایِ پیش برای پاسخ به پرسش

ای بررسی کنیم و پاسخ را از میان متون مقدس و نیز کتب عقایدی  سیک را به صورت مقایسه

. باشد که افزون بر شناساندن هرچه بیشتر آیین سیک، که آیینی متفکرانِ این دو دین بجوییم

هایِ انتقادی را در  وگو و بحث زبانان است، راه گفت شده در ایران و بین فارسی کمتر شناخته

وگو و  گرفتنِ گفت های علمی هرچه بیشتر باز کنیم، که در دنیایِ پرآشوب امروز پی  محیط

 نماید. ، حیاتی میوگو مطرح کردن این بحوث، در گفت

 همند ولی اندک به زبان فارسی یافت، اما آنچه نوشت توان آثاری ارزش آیین سیک می هدربار

این مقاله است، در حالی که برخی » رویکرد تطبیقی«کند، یکی  ها متمایز می پیش رو را از آن

:   اند (برای مثال ودهاند در صدد بررسیِ تطبیقی نب آیین سیک نگاشته شده هآثار که تا کنون دربار

بندیِ عناصرِ  این مقاله است. این مقاله با دسته» رویکرد کلامی«)؛ و دیگری، ١٣٩١آبسالان، 

شناختیِ آیین سیک ـ با محوریتِ عباراتِ کتابِ مقدسِ  های خداشناختی و فرجام اصلیِ آموزه

                                                           
نگاران ادیان، آیین سیک به عنوان یک دین توحیدی، در میان دین اسلام،  البته در نظر مسلمانان و بسیاری از تاریخ .١

 گیرد.  یهودیت، مسیحیت، زردشت و صابئین قرار نمی
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  هـ و مقایس 3F١»گورو گرنت صاحب«این آیینِ جوانِ هندی، 
ّ

اسلامی،  ههر یک با تعالیم حَق

تطبیقیِ پیشین،  هشد رساند، در حالی که آثار نوشته کوشیده تا به درکِ انتقادیِ آیین سیک یاری 

 ١٣٩١(الف)؛ همو،  ١٣٩١: علیمردی،   اند (برای مثال بندی و روشی نبوده گیرِ چنین تقسیم پی

 مقایس
ً
ها استطرادی بوده و هدف اصلی آن  آنهای سیک با اسلام در  آموزه ه(ب)) و یا اصلا

ها، نگاشته شدنِ آثار بیشتر در مورد این  ). افزون بر این١٣٨٨: روحانی،   نبوده است (برای مثال

خصوص در شهرهای زاهدان  آیین هندی که برخی از مهاجرین هندیِ پیروِ این آیین در ایران، به

 هنماید. البته آنچه مطالع ند، ضروری میکنند و حتی دارای معبد نیز هست و تهران زندگی می

است که آیین سیک به اعتقاد  کند، توجه به این مسئله تر می ای بین این دو دین را مهم مقایسه

اند  شود، یا برخی گفته بسیاری تلفیقی از اسلام و هندوئیسم در هندوستان محسوب می

 ههد اسلام و هندوئسیم در هیچ مسئلگذار این دین ـ گورو نانک ـ تلاش داشت نشان د بنیان  که 

با دینِ  این آیین ه). تنها با مقایسRose in Hastings, 1908, 11: 507بنیادینی اختلاف ندارند (

اسلام است که میزانِ تأثیرپذیری آیین سیک از اسلام و یا نوآوری این آیین ـ البته اگر داشته باشد 

معتقداتِ دین مبین اسلام  هیش از ورود به مقایسـ روشن خواهد شد. شایانِ یادآوری است که پ

، اعتقادات دین اسلام و آیین سیک به طور مجزا و اجمالی ذکر شده است، تا  و آیین سیک

 شوند.  ، چه چیزهایی مقایسه می مشخص شود در بخش مقایسه

 خداشناسي

 خداشناسي در اسلام

 عباس از پیامبر اسلام ابن در رأس عقاید اسلامی است. شیخ صدوق به نقل از» توحید«

الله  همعرف: «  آورد که در جواب فردی که از ایشان سؤال کرده بود: رأس علم چیست؟ فرمود می

). متکلمان ٢٧٨ق: ١٤٣٠اوست (صدوق،  های که شایست ؛ خدا را بشناسد به گونه»حقّ معرفته

» توحید«بندی  قسیم، در یک تو علمای اسلام بر مبنای تعلیمات قرآن و احادیث معصومین

توان گفت که  : توحید در ذات، صفات، افعال و عبودیت. می  اند بندی کرده را این گونه دسته

شود و آن توحید در  ای است که دیگر مراتب توحید از آن فهمیده می توحید، مرتبه هاولین مرتب

                                                           
" "Guru Granth Sahib ،GGSب ارجاع داده شود، به جای . در ارجاعات برای رعایت اختصار، هر جا به این کتا١

 خواهد آمد.
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حَد بودن ذات الهی است؛
َ
یعنی خدا نه  ذات است. توحید در ذات به معنای واحد بودن و ا

ب و جزء راه دارد (اخلاص٤:   شریکی و مانندی دارد (اخلاص
ّ
). او ١:   ) و نه در ذاتش ترک

 ١٣٩١توان برای توحید در ذات مراتبی قائل بود (علیمردی،  است که دوم ندارد. می» اوّلی«

جودش واجب ترین فهم از توحید ذاتی این است که بدانیم تنها خدا و ) و شاید ساده٦٠:   (الف)

گونه که در حدیثی از  الوجود است و حادث. توحید همان است و هرچه غیر از اوست، ممکن

چنین به  شبیه بودنِ ذات اقدس الهی است. توحید هم آمده است، به معنای بی امیرالمؤمنین

ناپذیر  یه: توحید به معنای تجز  شود خداوند متعال ثابت و به دو معنا از او نفی می هدو معنا دربار

بودن او از اجزای بالقوه و بالفعل و نیز به معنای نفیِ تقسیمات خارجی، عقلی و وهمی از ذات 

الهی، برای خدا ثابت است؛ اما توحید عددی ـ او یکی است که دو دارد ـ و توحید نوعی ـ او 

حانی، ؛ سب٥٨ـ٥١:   ١٣٩٣شود (طوسی ،  یکی از مصادیق یک نوع است ـ از ذات الهی نفی می

 ).٧٣ـ٧١:   ١٣٨٩؛ علامه حلی، ٤٨:   ١٣٩٢

شبیه است، در صفات  گونه که در ذات بی اما توحید در صفات به این معناست که خدا همان

کند، بلکه هر شیء هرچه دارد از او  گونه است و هیچ شیئی در کمالات با او برابری نمی نیز این

ذات. که اگر صفات زاید باشند یا قدیمند یا  دارد. صفات خدا عین ذات او هستند، نه زاید بر

آید و اگر حادث باشند یعنی خدا زمانی این  حادث؛ اگر قدیم باشند تعدد واجب به وجود می

صفات مثل علم و قدرت را نداشته، بعد به وجود آورده است که به هر دو صورت باطل است. 

الهی با ذات خدا در صفات ذات البته این نکته باید روشن شود که منظور از عینیت صفات 

 است، نه صفات فعل.

اما توحید در افعال، به توحید در صفاتِ فعل الهی اشاره دارد؛ یعنی خداوند در خلق و 

هدایت هستی نیاز به غیر ندارد و برای خالقیت و ربوبیت حضرت حق شریکی وجود ندارد. 

برای خلق هستی خداوند سبحان نه  یک مرتبه از توحیدِ افعالی، توحید در خالقیت است؛ یعنی

همین » خلق لا من شیء«طور که معنای  در خلق؛ همان هاولی هنیاز به شریک دارد، نه نیاز به ماد

دیگر در توحیدِ افعالی، توحید در ربوبیت است؛ یعنی هر آنچه در عالم رخ  هاست. مرتب

موجودات صاحبِ  هه داشت که ارادجا باید به این نکته توج اوست. در این هدهد به اذن و اراد می

الهی است، نه در عرض آن؛ پس توحید ربوبی با اختیار انسان  هاختیار مثل انسان در طول اراد

ها تعلق گرفته است؛ البته به  خدا به افعال اختیاری انسان هتوان گفت که اراد تنافی ندارد و می

ـــــــــــ
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 صورت تکوینی، نه تشریعی.

پرستش  همعناست که تنها باید او را پرستید، زیرا تنها او شایستتوحید در عبودیت به این 

یک از بندگان و مخلوقات الهی را نسبت به دیگری مولویت بالاستقلال و  است؛ زیرا هیچ

مالکیت نیست تا خضوع و خشوع در مقابل او لازم باشد؛ زیرا مورد پرستش بودن فقط از شئونِ 

و پرستش، افتادگیِ ملازم با ایمان، اطاعت و پیروی مولا و مالک حقیقی است. این عبادت 

» اطاعت«و » عبادت«)؛ البته بین ٧٧:   ١٣٩٣؛ سیدان، ٨٠ـ٧٦:   ١٣٩٢است (سبحانی، 

تفاوت وجود دارد که در کتب تفسیری و کلامی شیعه به آن پرداخته شده است. البته عبادت تنها 

د و این ممکن نیست مگر با پیروی از عقل ای باشد که مرضیّ خداوند سبحان باش باید به شیوه

؛ که عقل، حجت درونی است و پیامبر و ـ صلوات الله علیهم ـفطریِ بیّن، قرآن، پیامبر و امام 

 امام، حجت ظاهر.

بخش اعظمی از آیات و روایات به این اصل از اصول دین، که اصل الاصول است، 

ل، نبوت، امامت و معاد به این اصل گردد. اصول دیگر اسلام (و تشیع)، یعنی عد بازمی

ها در ادامه  گردند. اعتقاد به این اصل الاصول، لوازم و نتایجی دارد که بخشی از آن بازمی

 :  آید می

بختی خوانده شده است؛ یعنی رسیدن به رستگاری و  توحید، یگانه راه سعادت و نیک

ها با اعتقاد به اصل توحید سعادت که در برخی روایات دژ محکم الهی توصیف شده است، تن

میسر است؛ البته توحیدی که از تعالیم پیامبران الهی و اوصیای ایشان برآمده باشد (طباطبائی، 

 ).٢٠٦و  ٢٢:   ١٨، ١٩٩٨

که از حضرت  چنان حیاتِ منجر به کمالِ فردی و اجتماعی است؛ هم هتوحید، پایه و مای

)؛ و شاید به ١٣٨٥، ح٨٥:   ١٣٧٨(آمدی، » النفس هالتوحید حیا«کنند که:  نقل می امیر

انَ حیلِ : «  بهره از توحید را مردگان خوانده است همین دلیل باشد که قرآن، کفارِ بی
َ
 ینذر من ک

ً
ا

 یوَ 
َ
 عل

ُ
ول

َ
ق

ْ
افرِ  یحق ال

َ
ک

ْ
 ).٦٢(الف):  ١٣٩١) (علیمردی، ٧٠:   (یس» نیال

که  چنان ه پیش از تحریف)؛ توحید، اصل مشترک تمام ادیان الهی شناخته شده است (البت

ل :   فرماید قرآن می
ُ
وا إلیق

َ
عال

َ
 الکِتابِ ت

َ
 اللهَ وَ لا ینَنا وَ بَ یکلمةٍ سَواءٍ بَ  یا أهل

َّ
 الا

َ
 نَعبُد

َّ
م ألا

ُ
نَک

 بِهِ ش
َ

 وَ لا ینُشرِك
ً
 مِن دونِ اللهیئا

ً
 أربابا

ً
نَا بعضا

ُ
 بعض

َ
خِذ ). با این روش، قرآن ٦٤:   عمران (آل تَّ

که  وحید را واحد دانسته و این همان مسیر تعالیم انبیای الهی است. پس در اسلام اینمسیر ت
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 شود، موضوعیت دارد.  ای گرفته می تعلیم توحیدی از چه سرچشمه

 خداشناسي در آيين سيك

» آیین سیک«هایی که پس از ورود اسلام به هند ـ تحت تأثیر اسلام ـ شکل یافت  از آیین

ها خداوند سبحان را خدای  شود. سیک ین سیک، دینی توحیدی خوانده میاست. گفته شد که آی

ناپذیر آیین سیک  کنند. پرستش و ستایش خدا، بخش جدایی مهربان و دارای صفات وصف می

گورو «ها  است. خدا و مفهوم یگانگیِ خدا، گرانیگاهِ عقاید سیک است. کتاب مقدس سیک

شود؛ یعنی تنها  ) آغاز میੴ:   الخط پنجابی ا رسم(ب» اِک ـ اونکار«با مفهوم » گرنت صاحب

 یک خدا وجود دارد.
دِ آیین سیک، خالقِ یگانه و تشخص

َ
:   آمده است گورو گرنتیافته است. در  خدایِ مُعتَق

ها را خلق کرد. او جهان را به وجود آورد و بر آن نظارت  خداوند به تنهایی تمامی اشکال و رنگ

م حق بود، همیشه حق است. اکنون نیز حق است، (GGS: 1334)دارد 
َ
؛ خداوند قبل از خلقت عال

 در آثار سیک(GGS: 1)ای نانک! در آینده نیز حق است 
ً
کنند،  وقتی از خالقیت بحث می . معمولا

این  ).Singh, 1992: 25کنند ( از متشخص بودن خدا و صاحبِ صفات بودن او نیز صحبت می

کید توأمان بر متشخص ب ودن و یگانگیِ خدایِ خالق، یک واکنش به عقاید هندوئیسم است تأ

 نمی» خالق«توان ذکر کرد؛ حتی صفت  که در آن صفتی برای خدا نمی
ً
توان حتی به  و اصلا

گزین  هندو جای هگان صورت تنزیهی از او گفت و هنگام سخن گفتن از خدا، خدایان سه

ا و هر کدام موصوف به برخی از صفاتِ شوند که هر کدام مسئول انجام بخشی از کاره می

کننده و  ویشنوم خدای حفاظت«شود،  خدایِ خالق نامیده می» برهما«که  چنان اند؛ آن الهی

خدای نابودگر. اما خدا در آیین سیک، خدایِ خالقِ هستی است، نه عین آن و نیز » شیوا«

شود  ی متون هندو برداشت میگونه که از برخ توان او را وصف کرد و از او سخن گفت، نه آن می

 نامی از خدای یگانه  که خدا همان هستی است، خدایان سه
ً
گانه گردانندگان عالمند و اصلا

 در ردّ این عقید
ً
هندویی (یا حداقل، این تفسیر از عقایدِ هندویی)  هنیست. آیین سیک صریحا

ک خدا حفاظت کند، تنها ی تنها یک خدا خلق می«کند که:  وارد شده است و تصریح می

اعتقاد به  گورو گرنت)؛ که از این فقره از کتابِ GGS: 7» (کند کند، تنها یک خدا نابود می می

گاه  شود. البته شایان ذکر است، هیچ خدای خالق و متشخص و نیز اعتقاد به توحید، فهمیده می

ا ذات قدوس شویم، زیر رو نمی روبه» یافته خدای متشخص یا تشخص«در آثار اسلامی با بحثِ 
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حق، مستجمع صفات کمالیه است و دیگر بحث از تشخصش بلاموضوع است. این اصطلاح 

خصوص در بحث  در مطالعات تطبیقی ادیان (به» خدای دارای صفات و قابل وصف«به معنایِ 

 از ادیان هندی) رایج است.

ییر، دانند؛ در حالی که زمان و مکان و تغ می» متعالی«ها خداوند سبحان را  سیک

خصوصیاتِ این هستیِ در صیرورت هستند، خدا ازلی و قائم بالذات است و تغییر در او راه 

گاهی، ای خدا! «توان او را تصور کرد و با حس درک کرد؛  ندارد. نمی تو تنها خود مقام خود را آ

وصِ توان او را با الفاظی که مخص چنین نمی ). همGGS: 946» (جز تو چه کسی توان این را دارد

پذیر نیست. متعالی بودن خدا  اند توضیح داد و وصف کرد. او جزء ندارد و تقسیم دنیای مادی

). چنانچه در Singh, 1992: 25گر این است که او قابل قیاس با مخلوقاتش نیست ( نیز نشان

نامش حق : «...   کتاب مقدسِ آیین سیک ضمن اشاره به توحید، آمده است» مُلمانترایِ «بخش 

تناسخ است و  هشکل و خارج از گردون ، خالق کل است، از کسی ترس و کینه ندارد، بیاست

توان خدا را درک کرد،  نمی با فکر: «  در جای دیگر از این کتاب آمده» (او) قائم بالذات است.

ها بعد از ذکر صفاتِ خدا، به متعالی بودن او  ). سیکGGS: 1» (هرچند هزار بار به آن بیندیشی

کنند تا نشان دهند او قابل قیاس با مخلوقات و صفاتِ آنان نیست. البته این سعی به  می اشاره

 تنزیه خداوند موجبِ بیگانه معرفی کردن او از مخلوقاتش نیست؛ که توضیحش خواهد آمد.

بودن خداست. او نه تنها » جا حاضر در همه«ها به آن معتقدند،  صفت دیگر خدا که سیک

ها ـ رهبران سیک ـ خدا خلایق  که در این هستی حضور دارد. در عقاید گوروهستی را آفرید، بل

بدان که خدا هم درون و هم بیرون تو وجود دارد، و این را «ها حاضر شد؛  را آفرید و در میان آن

او در دل توست. خدا در نزدیکی توست، هرگز او را دور تصور نکن؛ بلکه او در  هبدان که خان

قرآن کریم باشد  ه). شاید این وصف، تأثیرِ این آموزGGS: 930» (ضر استدرون جهانیان حا

)؛ اندیشوران سیک نیز به این آیه ١٦:   خواند (ق تر می که خدا را از رگ گردن به انسان نزدیک

). او در قلب مخلوقات حضور دارد، در حالی که متعالی Singh, 1992: 28اند ( اشاره کرده

جا حاضر بودن) در  با خلایق. این دو وصف (متعالی بودن و در همه است و غیر قابل مقایسه

آیند، تا ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت با خداوند و نیز تنزیه او با هم باشد. وقتی  کنار هم می

کنند، افزون بر  خوانند و از این صفت الهی صحبت می می» جا حاضر در همه«ها خدا را  سیک

چه با بندگانش مشابهت ندارد ولی همراهشان است، ویژگی دهند خدا اگر که نشان می آن
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شوند که هستی پوچ نیست و  دهند، و یادآور می معناداری و روحانی بودنِ هستی را نیز نشان می

کند. پس این صفت از یک حیث به خداوند سبحان  این عالم یک سیر الهی را طی می

ای که قانون الهی در آن  یژگیِ هستیگردد و و گردد و از حیث دیگر به خلقتش بازمی برمی

در » دهارما« هها به وجهی از مفهومِ پیچید توان به قرابت این نظرگاهِ سیک است. می جاری 

و خدای صاحب اراده » ها اقیانوس ارزش«ها خدا را  های برهمایی اشاره کرد. وقتی سیک آیین

صفاتِ الهی در یک مسیرِ معینی در  و کنند که هستی با اراده خوانند، به این نکته تأکید می می

به طور » ها اقیانوس ارزش«کند. این صفتِ  حال حرکت است و یک جهت کمالی را طی می

 آید. می» جا حاضر بودن خدا همه«طبیعی در پیِ 

شکل است و هیچ تصویر و بُتی  است؛ یعنی بی» نیرانکار«های سیک، خدا  مطابق آموزه

هند با اسامی  هچندزبان هین خدایِ ورایِ ماده، به فراخور جامعتواند او را نشان دهد. ا نمی

: الله، خدا، کریم، قادر و... که از فرهنگ اسلامی و زبان عربی گرفته   شود مختلف خوانده می

اند و یا برهما، پارماتما، بهگوان، ایشور و... که از فرهنگ هندو و زبان سنسکریت گرفته  شده

خدا هیچ رنگ و جسم مادی ندارد، اما : «  ها آمده است مقدس سیک اند. چنانچه در کتاب شده

 ).GGS: 283» (جا متجلی است او موجود است و در همه

گرِ یک ویژگی الهی  شود که هر کدام نشان خدا در این آیین، به اسامی دیگری نیز خوانده می

های  ) و نامMcLeod, 2009: 7یعنی خالص (» نیرانجان«یعنی ازلی، یا » ابیناسی«است؛ مثل 

ای است که خدا با آن وصف  ترین ویژگی مهم» یگانه بودن«تر آمد،  طور که پیش دیگر؛ اما همان

). در واقع این آیین، Singh, 2009: 18شود ( ای که هیچ کثرتی با او جمع نمی شود، به گونه می

 قلب آن است. » توحید«است که » خدامحور«آیینی 

 خداشناسيِ اسلام و آيين سيك همقايس

شود؛ خدایی که جهان را برای  خوانده می» کارتا ـ پوراک«خدا در آیین سیک، خالق یا 

طور که در اسلام، اعتقاد بر این است و در قرآن با  )؛ همانBala, 1999: 18اولین بار آفرید (

به این اصل » جاعل«و  »باریء«، »مبدأ«، »مبدع«، »خالق«هایی چون:  نامیدن خداوند با واژه

). پس دیدگاه هر دو دین این ١:   ؛ انعام١١٧و  ٢٩:   ؛ بقره٢٠و  ١٩:   شود (عنکبوت تأکید می

ویژه شیعی، این  معنا ندارد؛ با این تفاوت که در الهیات اسلامی، به» خلق مِن شیء«است که 

 و نه» خلق مِن شیء«: نه   دهد شود تا جایی که توضیح می تر می تر و عمیق بحث گسترده
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 در آیین سیک این توضیحات کلامی ـ فلسفی». خلق لا مِن شیء«، بلکه »خلق مِن لا شیء«

که غیر از او هیچ  شود که خدا هستی را هست کرد، بعد از آن شود و به این بسنده می دیده نمی

» د بودبرای مدتی تاریکی مطلق چیره بود. خدای مطلق قبل از خلقتِ عالم موجو: «  نبود

)GGS: 1026(کند... تنها یک خدا خلق می: «  )، و نیز «GGS: 7مسلمین  هکه هم )؛ چنان

لِ اللهُ ) بر این اساس که ٨٨:   ١٣٩٠(سبحانی، » کان الله و لم یکن معه شیء«معتقدند 
ُ
ق

یءٍ 
َ

 ش
ّ

یرُ اللهِ ) و ١٦:   (رعد خالِقُ کلِ
َ

ذکرشده از کتب ). از عباراتِ ٣:   (فاطر هَل مِن خالِقٍ غ

ها تنها به یک خالقِ حقیقی و به خلق بعد از  شود که مسلمانان و سیک مقدس این دو فهمیده می

 عدم معتقدند.

دانند، نه  دانند؛ پس خلقِ او ـ یعنی عالم ـ را نیز حق می می» حق«ها خدا را  چنین سیک هم

اند؛ و نیز اگرچه خدا در عالم  خوانده» توهم«یعنی » مایا«گونه که در آیین هندو عالم را  آن

ترین  ). چنانچه در اسلام نیز از روشنBala, 1999: 18حضور دارد، ولی با آن یکی نیست (

الهی است، نه توهم، و نه تعینات  هاعتقادات این است که خدا عالم را خلق کرد؛ پس هستی آی

 مختلفِ خود خدا.

کال ـ مورات) و یگان شکل (نیرانکار) است، در  ای بی هدر آیین سیک خدا، جاویدان (آ

شکال است. خدا جسم نیست، پس 
َ
شود و وجودش واجب  نامیده می» آجون«حالی که خالقِ ا

ای است که آفریننده ندارد و قابل تقسیم شدن  شود. او آفریننده خوانده می» سایبهان«است، پس 

؛ یعنی تنها یک »اونکاراِک ـ : «  ها این است نیست؛ چنانچه عبارت آغازین کتاب مقدس سیک

توان با مضامینِ  خداوند متعال در آیین سیک را می هخدا وجود دارد. تمام این توضیحات دربار

:   خوانده شده است (اخلاص» احد«خداوند » توحید« هیک سوره از قرآن مقایسه کرد. در سور

و نیز نه زاده است و نه زاده ناپذیر است  ای که ترکیب در او راه ندارد و تقسیم )؛ احد یعنی یگانه١

ها نیز نزدیک به این مطلب اشاره شده است  )؛ چنانچه در کتاب مقدس سیک٣:   شده (اخلاص

)GGS: 2 البته باید متوجه بود که یگانگی در آیین سیک، بیشتر متضمن واحد بودنِ حضرت .(

ات قرآن و چنین در آی نماید. هم حق است و احدی المعنی بودن ذات قدوس حق را نمی

نامیده شده است؛ یعنی موجودی که قائم بالذات است و هستی » قیّوم«روایات، خدای متعال 

اند؛ که چندان خبری  قائم به اوست، واجب الوجود است و ممکنات هستیِ خود را از او گرفته

 از این توضیحات در آیین سیک نیست.
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ان گفت، اسلام و آیین سیک محوری است. شاید بتو» توحید« هبرای هر دو دین، مسئل

: نفی هر گونه نقص، نیاز، شبیه و شریک برای   هدفشان از مطرح کردن توحید یک چیز است

ذات خداوند سبحان و اثبات یگانگی و متعالی بودنش از هر وصف. هر دو دین به یک خدا 

ی که استفاده می
ّ
(علیمردی، کنند، یک حقیقت واحد است  اشاره دارند و مدلولشان از دو دال

که  چنان تر است؛  تر و مبسوط (الف))، اما شناخت اسلام از این حقیقتِ واحد عمیق ١٣٩١

چنین فاقد  ویژه اسلام شیعی، گواه بر این امر است؛ هم اسلام، به هالهیات و علم کلام گسترد

آمد، این که بعد از این خواهد » فنا در خدا«ابهاماتِ معرفتیِ الهیاتِ آیین سیک است. در بحث 

 تر خواهد شد. روشن» مبهم بودن«

تعریف توحید در آیین سیک در مقایسه با تعریف اسلامی، محدودتر است و نسبت به آن 

اند (که البته   ناقص؛ به همین دلیل است که برخی حتی در توحیدی بودن آیین سیک ایراد کرده

در این آیین است. برخی از ها، فقدان نبوت و رسالت  الجمله درست نیست). یکی از نقص فی

گرد آمده  گورو گرنتاند تا اصالتی برای متون مقدس خود که در  اندیشوران سیک تلاش داشته

رسد این تلاش همراه با تکلف است، زیرا  )؛ البته به نظر میSingh, 1996است، قائل شوند (

او  هبحان و فرستادتوان برای این متون اصالت قائل شد که این متون به خداوند س زمانی می

گاه نگفت  گذار این آیین، ادعای پیامبری نکرد و هیچ بنیان  گاه  منتسب شوند، در حالی که هیچ

) این ٣١ که اذن الهی برای بنای دینی نو دارد؛ این در حالی است که از آیات قرآن (توبه:

الهی است. پس  شود که تنها راه برای دریافت تعالیم اصیل توحیدی، داشتن اذن برداشت می

ها، ناصواب  قرار دادن مصلحین اجتماعی در کنار انبیا و اوصیا و حجت قرار دادن حرف آن

های توحیدی سیک همان است که در اسلام بود و نه چیزی بیشتر از آن؛ البته  است. تمامِ آموزه

 طلبد. های سیک که بررسی آن مجالی دیگر می بگذریم از برخی ابهامات آموزه

ن یکی از نکات توحیدی که در اسلام به آن پرداخته شده، اما در آیین سیک به آن چنی هم

توحید در ربوبیت و ولایت ذاتیِ خدای سبحان بر هستی است. آن  هتوجهی نشده است، مسئل

). ٩:   به آن، ولایت و هدایتِ عالم با خداوند سبحان است و این برای خدا بالذات است (شوری

اسلام، به دو بخشِ ولایت تشریعی و تکوینی تقسیم شده است؛ یعنی  خودِ این ولایت در

گذاری و چه هدایتِ عالم، تنها از آن خداوند متعال است. البته حدی از این ولایت  قانون  چه 

تواند از طرف خداوند سبحان به برخی بندگان داده شود که البته این سلب قدرت از خود او  می
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توانند این ولایت را بالعرض داشته باشند. در آیین سیک تنها  الهی مینیست، بلکه آنان به اذن 

ای نانک! کسی که فرمانروایی خدا : «  هایی از این توحید ربوبی شده است اشاراتی مبهم به جنبه

 ).GGS: 1» (را درک کند، از خود نگوید

مطرح نیست، طور که در اسلام وجود دارد  آن» تشریع«که گفته شد، در آیین سیک  چنان 

های پرستش  گیرد. پس راه مشروع خدا، یعنی پیامبر، صورت می هچون تشریع تنها توسط فرستاد

گونه که خود خدا تعیین کرده است، در آیین سیک وجود ندارد، چون پیامبری الهی  خدا آن

اسلام،  گذار این آیین نیز چنین ادعایی نداشت). در نتیجه از منظر بنیان  وجود ندارد (و نانک، 

 پرسش است. البته واضح است برای یک مسلمان که 
ّ

توحید در عبودیت نیز در آیین سیک محل

و دین اسلام یک اصل است، دینی که پس از اسلام ظاهر شود، مردود و  خاتمیت پیامبر

 شود. باطل شمرده می

خداشناسی، آیین سیک ـ با وجود نقدهایی که برخی در بالا آمد ـ با اسلام  هدر مسئل

هایی دارد و همچون اسلام، خدامحور و توحیدی است. البته تأثیرِ متفکرانِ صوفیِ  قرابت

آیین سیک مشهودتر است تا فیلسوفان و متکلمانِ مسلمان؛  همسلمان در عقاید خداشناسناسان

ها، عبارات فراوانی از صوفیانِ شهیرِ هند چون فرید  اب مقدسِ سیک، کتگورو گرنتکه در  چنان

 شود.  دین کبیر اختلاف است ـ یافت می هگنج شکر و کبیر ـ که البته دربار

 شناسي فرجام

 شناسي در اسلام فرجام

مسلمانی  هیکی از شروط مسلمانی است که اگر کسی منکر این اصل شود، از دایر» معاد«

اند، بر آن پای  انبیا از آدم تا خاتم، پس از اصل توحید این اصل را بیان کردهخارج است؛ همگی 

). معاد در ١٥ :١٣٨٧اند (سبحانی،  اند و مردم را به ایمان به حیات اخروی دعوت کرده فشرده

اسلام به طور کلی یعنی مرگ مساوی با نیستی نیست، بلکه انتقال از ساحتی به ساحت دیگر 

) و در عالم ١٧ ؛ مائده:٤٩ شود (زمر: ر هنگام مرگ از بدن انسان جدا میاست. روح انسان د

پیوندند و در  ها می ها به بدن )؛ در روز قیامت روح١٠٠ ماند تا روز قیامت (مؤمنون: برزخ می

). بهشت، سرانجام مؤمنان و ٧ ؛ حج:٤٣ معارج: ؛٥١ شوند (یس: درگاه عدل الهی حاضر می

 ).٦٨ ) و عذاب، فرجام کافران و بدان (توبه:٧٢ نیکان خواهد بود (توبه:

 هاند؛ مثل مسئل اسلامی دلایلی اقامه کرده هبرای اثبات ضرورت معاد، متکلمان و فلاسف
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حکیمانه بودن آفرینش، اقتضای عدل الهی، تحقق وعد و وعید الهی، رحمت خداوند سبحان، 

ها  تر آن ). البته پیش٧٠ـ٥٨ :١٣٨٧ضرورت تکامل انسان و اقتضای ربوبیت الهی (سبحانی، 

کنند تا نشان دهند حیات انسان از روح اوست و نه جسم آن (مصباح،  را اثبات می» تجرد روح«

حکیم است که  همعاد، اعتقاد به خداوند یگان هفرض ادل ). روشن است که پیش٣٥٦ :١٣٨٦

 شود. اسلامی مطرح می هقبل از آن توسط متکلمان و فلاسف

نماید. رجعت، که در برخی از آیات و روایت  هم ضروری می» رجعت«از جا بحث  در این

م و ضروری تشیع است، مسئله
ّ
ای است که با موضوع  به آن اشاره شده است و از عقاید مسل

بازگشت : «  است و در اصطلاح» بازگشت«هایی دارد. رجعت در لغت به معنای  معاد قرابت

این واقعه خود از ». یام جهانی حضرت مهدیحیات گروهی از مردگان پس از ق هدوبار

های قیامت است. البته رجعت تنها از آنِ خالصانِ در ایمان و خالصانِ در نفاق از امت  نشانه

شوند تا به افتخار یاری رساندن  گذشتگان. گروهی از شیعیان زنده می اسلامی است، نه امتحان

نیز دوباره به زندگی  بیت لای از دشمنان اه نایل شوند و عده به حضرت مهدی

هایی  ). نمونه١٩٤و  ١٩٣ :١٣٨٧گردند تا حضرت مهدی از آنان انتقام بگیرد (سبحانی،  بازمی

مردگان به این دنیا در امم پیشین، در قرآن ذکر شده است  هاز رجعت به معنای بازگشت دوبار

اسلامی اشاره دارند: ). و برخی از آیات هم به وقوع رجعت در امت ١٤٣و  ٧٢، ٥٥ (بقره:

آوریم که با آنان سخن  ای از زمین بیرون می چون فرمان قیامت مقرر گردد، بر ایشان جنبنده«

آورند. روزی که از هر ملتی، فوجی ـ از آنان که آیات ما  بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمی

طور که مشهود است، این آیه  ). همان٨٣و  ٨٢:   (نمل» آوریم... کردند ـ گرد می را تکذیب می

گردانند؛ در حالی که  را بازمی» فوجی یا گروهی«کند که  در مورد قیامت نیست، زیرا اشاره می

 ).٤٧:   گردند (کهف در قیامت کبرا همه بازمی

 شناسي در آيين سيك فرجام

قد معت» تولد و مرگ هچرخ«یا » آواگوان«دار در سنت هند، یعنی  آیین سیک به باور ریشه

آییم و  ای نانک! به فرمان الهی ما می«است؛ چنانچه در کتاب مقدس سیک آمده است: 

ساخته شده است که به معنای » کارما«). این مفهوم بر مبنای اعتقاد به GGS: 4» (رویم می

میلیون زندگی را باید در بدن  8/4گویند روح  ها می بازتاب اعمال و حلول روح است. سیک

ای نامیراست که بر  ت و... طی کند تا بتواند به صورت انسانی برسد. روح، پدیدهنباتات، حیوانا
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شوند، در  شود. کسانی که مرتکب گناهان می اساس قانون کارما، از بدنی به بدن دیگر منتقل می

مانند. برای رهایی از بند این چرخه تنها راه، رسیدن به رستگاری  تناسخ اسیر می هبند این چرخ

پرستی و پیروی از گوروها ـ رهبرانِ سیک ـ ممکن است. کسی که  ن هم تنها با یگانهاست که آ

اش از زندگی را با دیگران شریک  ) و بهرهGGS: 264 and 905به خداوند یکتا اعتقاد دارد (

امواج دریا : «  ). و رهایی یعنی فنای در خداKalsi, 2005رهایی است ( هشود، شایست می

) و GGS: 651» (امواج نیز آب هستند و در آب دریا محو خواهند شد خروشند، ولی آن می

جا، قرابتی با آرای  ) که این آیین در اینGGS: 864» (روح فقط با وصال به کمال خواهد رسید«

 صوفیان مسلمان دارد.
تناسخ در آیین سیک بهتر است آن را با آیین هندو مقایسه کنیم تا در  هبرای درک بهتر عقید

 ههایِ تناسخ در این دو آیینِ هندی، به درک بهتری از عقید ها و تفاوت حث از مشابهتطول ب

 ها برسیم.  سیک

: گوروهای سیک همچون برهمنان   در دو آیین هندو و سیک» تناسخ« ههای اید اما شباهت

آورد و لباسی دیگر  هندو معتقدند مرگ مثل تعویض لباس است؛ یک فرد لباسی را از تن درمی

آید، در حالی که همان فرد است  کند. در تناسخ نیز فرد از شکلی به شکل دیگر درمی تن می بر

). شباهت مبنایی دیگر این Bhagvat Gitta, 2: 22شود ( کند و وارد تنی دیگر می و تنی را رها می

م دو دین در اصل تناسخ، اعتقاد به ازلی بودنِ روح است؛ البته این عقیده در هر دو آیین مبه

است و برای فهم آن نیاز به کندوکاو جدی است. آیین سیک همچون بسیاری از ادیان هندی 

 خداست که در درون مخلوقات جریان دارد ( می
ِ

 ه). پس مبنای عقیدGGS: 1254گوید روح

 شود. تناسخ در هر دو آیین، یکی است و در این نوشتار به همین دو شباهت بنیادین بسنده می

: در هندوئیسم خدایان متعددی   در دو آیین هندو و سیک» تناسخ« هی ایدها و اما تفاوت

قرار دارند و طبق اعتقادات » شیوا«و » برهما«، »ویشنو«ها  مورد پرستش هستند که در رأس آن

گیرند؛ اما آیین سیک این خدایان را نفی  تناسخ قرار می هاین آیین، این خدایان هم در چرخ

). پس قرار گرفتن خدا GGS: 2ای معتقد است که تولد و مرگ ندارد ( هکند و به خدای یگان می

که حقیقت روح انسانی، حیوانی و  معناست. آیین سیک با مطرح کردن این تناسخ بی هدر چرخ

گویی به این برآمده است که چگونه روح از بدن  )، در صدد پاسخGGS: 330نباتی یکی است (

ای نشده  ود؛ در حالی که به این مسئله در هندوئیسم اشارهش حیوان و به بدن انسان منتقل می

ها، روح انسانی که مراحل جمادی، نباتی و حیوانی را پیموده است  سیک هاست. بر مبنای عقید
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باید به رستگاری، که همان یکی شدن با خداست، برسد؛ در غیر این صورت، روح او به همان 

 همیلیون زندگی را دوباره طی کند تا بتواند به مرحل 8/4رسد و باید همان  ابتدایی می همرحل

(یعنی رهایی » موکشا«انسانی برسد؛ در حالی که در آیین هندو ممکن است روح انسانی که به 

تناسخ) نرسیده است، بعد از مرگ وارد بدن انسانی دیگر شود و ضرورتی به طی  هاز این چرخ

ها تنها راه  این دو دین هندی در این است که سیک کردن تمام مراحل از ابتدا ندارد. دیگر تفاوت

تناسخ و خالص کامل کردن روح را، اعتقاد به خدای یگانه و نیز اعتقاد و پیروی  هرهایی از چرخ

دانند؛ در حالی که در هندوئیسم چنان شروطی مطرح نشده  های رهبران این دین می از آموزه

 چنین تأکیدی بر پرستش خداوند ی
ً
هایِ عملیِ منسجم در  گانه و پیروی از آموزهاست. اصلا

است. طبق » کاست« هآید، مسئل جا می هندوئیسم مطرح نیست. آخرین تفاوتی که در این

زندگی پیشین اوست؛ ولی  هاعتقادات هندوئیسم هر کاستی که انسان در آن قرار دارد، نتیج

تقادی ندارند؛ در نتیجه، اعتقاد به بندی کاستی اع دانند و به طبقه ها را برابر می ها انسان سیک

 که جایگاه اجتماعی او معلول زندگی پیشین اوست، سالبه به انتفای موضوع است.  این

 شناسيِ اسلام و آيين سيك فرجام همقايس

ها  در اسلام و آیین سیک، اعتقاد بر مستقل بودن روح از بدن و نامیرا بودن روح است و این

طور که آمد، به  ها، همان زندگی پس از مرگ است. البته سیک هها دربار آنمبنایِ بنایِ اعتقاد 

ازلی و قدیم بودن روح اعتقاد دارند که این با اعتقاد اسلام در تضاد است. از ابوجعفر، محمد 

 شیءٍ : «  کنند نقل می بن علی
ّ

 شیءٍ ثمّ خلق کل
ّ

ذی کان قبل کل
ّ
؛ ای خدایی که پیش »یا ذا ال

). پس طبق مبانی ٤٨ ق:١٤٣٠اشیا را خلق کردی (صدوق،  هدی، سپس هماز هر چیزی بو

اسلامی، روح هم حادث است نه ازلی. البته به نظر، ادعای ازلی بودن روح با برخی اعتقادات 

وقتی که تنها : «  ها آمده است که در کتاب مقدس آن خود آیین سیک نیز در تضاد است؛ چنان

آلوده بود، وقتی تجسم نور الهی فقط در نور خودش  گناه و فریبخدا موجود بود، چه کسی با 

البته در الهیات سیک از تقسیمِ  ).GGS: 291» (پوشیده بود، پس چه کسی گرسنه و سیر بود

)، ١٣٩٢اسلامی مطرح است (ملاصدرا،  هگونه که در میان فلاسف ، آن»زمانی و ذاتی«قدیم به 

بندی    که این تقسیم اعتقاد در این آیین باشد؛ فارغ از این خبری نیست، تا تلاشی برای توجیه این

 خود چه مقدار پذیرفته است.

ها به جدا بودن مخلوق و خالق اشاره دارند و از سوی دیگر، راه رهایی از  از سویی، سیک

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

21 

 
 

جام
 فر

ي و
اس

شن
خدا

ه 
ي ب

گاه
ن

 
ك

سي
ن 

آيي
 و 

لام
 اس

ين
ر د

ي د
اس

شن
 

 

دانند، که به نظر در تناقضند. این فنا شدن به معنای یکی  تناسخ را فنا شدن در خدا می هچرخ

شود؟  الوجود یکی می الوجود چگونه با واجب موج با دریا چگونه است؟ ممکنشدنِ 

ها برای رهایی ادعا  الوجود ممکن؟ این عینیت که سیک شود؟ یا واجب الوجود واجب می ممکن

ذی بان من : «  کنند نقل می های اسلامی در تقابل است؛ از حضرت امیر کنند، با آموزه می
ّ
ال

؛ با خلق بینونت دارد و در نتیجه، چیزی مثل او نیست (صدوق، »الخلق فلا شیء کمثله

 ).٣٤ق:   ١٤٣٠

شود که  استفاده می» دوزخ«و » جنت«دیگر این است که در آیین سیک از واژگان  همسئل

شود؛ دوزخ همان گرفتاری در  برگرفته از اسلامند، اما معنای دیگری بر این الفاظ تحمیل می

جنت همان رهایی از این چرخه و فنا شدن در ذات حق (موحدیان  شود و تناسخ معنا می هچرخ

 ).١٠٣:   ١٣٩٣عطار، 

شود؛  گونه که در آیین سیک آمده است، به طور کامل توسط اسلام رد می اعتقاد به تناسخ آن

 مورد نظر سیک، همان رجعت در عقاید شیعه 
ِ

حال شاید این سؤال مطرح شود که: آیا تناسخ

 فجرالاسلاماند؛ مثل احمد امین در  اتهام را علیه شیعیان مطرح کرده ای این نیست؟ عده

قرآنیِ رجعت  ه). در پاسخ باید گفت که تشبیه تناسخ با آموز٢١٦:   ١٣٨٧(نک: سبحانی، 

 :   نارواست، زیرا

شود،  الف. تناسخ به عنوان بدیلی برای داوری در روز قیامت، بهشت و جهنم مطرح می

 ست پیش از قیامت که یکی از علائم قیامت است؛ ولی رجعت اتفاقی ا

ای است و برای پیروزی نهایی حق بر باطل در این دنیا  ب. بازگشت در رجعت برای عده

پیش از رسیدن روز داوری، ولی بازگشت در تناسخ، دادنِ فرصت به همه برای خالص کردن 

 تولد و مرگ است؛  هروح و برای رهایی از چرخ

گردد، ولی در تناسخ اعتقاد بر این است که  فرد به جسم خودش بازمیج. در رجعت روح 

 شود (اعم از نباتی، حیوانی و...)؛  روح وارد بدن دیگری می

آورند، ولی در تناسخ  کنندگان زندگی خود در دنیا را کامل به یاد می د. در رجعت، بازگشت

 چنین نیست؛ 

 مکرر است؛  هـ. بازگشت در رجعت یک بار است، ولی در تناسخ

، به سقوط  ترین نکته این و. آخرین نکته و مهم
ً
، به تعدد ابدان است و ثانیا

ً
که قوام تناسخ اولا
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یک از این دو شرط در  ای که در آن بوده است به مراتب پایینی یا برعکس؛ هیچ نفس از مرتبه

 قرآنی ـ رواییِ رجعت مطرح نیست. هآموز

 نتيجه

شباهت فراوانی دارند و هر دو دین (البته به معنای » وحیدت«اسلام و آیین سیک در بحث 

نه زاده است و نه زاده شده است؛ خدایی  ای معتقدند که کلی دین، و نه دینِ حق) به خدای یگانه

شده، در بحث توحید  که خالق هستی است. بسیاری از اختلافات این دو دینِ توحیدی خوانده

ز قبیل تفاوت در تعابیر و نیز از قبیل زیاده و نقصان است. از قبیل تضاد و تناقض نیست، بلکه ا

اش نسبت به الهیات اسلامی، ناگسترده است و محدود. در  الهیات سیک با وجود گستردگی

همین مبحث توحید نیز بین این دو دین، برخی اختلافات اساسی وجود دارد که این اختلافات 

معاد در اسلام و آیین سیک اشاره شد  هر بحث مقایسگردد؛ چنانچه د ها برمی به منشأ این آموزه

» وحدت وجود« ههای آیین سیک در مورد رستگاری و فنای در خدا، تقریری از آموز که از آموزه

توان از وحدت وجود  نماید؛ البته می شود که متضاد با خداشناسیِ اسلامی می استنباط می

های اسلامی نداشته باشد که بررسی آن  با آموزهتفسیرهایی ارائه کرد که خردپذیر باشد و تضادی 

که دو آیین به جاودانگی  با این» حیات پس از مرگ«خارج از موضوع این مقاله است. در بحث 

روح انسان و مستقل بودن روح از جسم معتقدند، ولی اختلافشان مبنایی است. اسلام به روز 

پایانِ تولد و  بی هدیان هندی به چرخداوری، بهشت و جهنم معتقد است و سیک همچون دیگر ا

 رد می
ً
شود. پس اختلاف آیین سیک و  مرگ، یعنی تناسخ، اعتقاد دارد که در اسلام صریحا

رد و اثبات است. در نتیجه  هاسلام در بحثِ چگونگیِ حیات پس از مرگ، شدید و تا مرحل

و در بحث حیات پس  توان گفت، در بخش توحید آیین سیک با اسلام قرابت حداکثری دارد می

های هندیِ معتقد به تناسخ چون جینیسم و بودیسم قرابت حداکثری  از مرگ با آیین هندو و آیین

 دارد.

نماید که با  تاریخی ضروری می هاست، اما در آخر ذکر این نکت سرشت این مقاله کلامی

یی که آیین سیک با ها گیری آیین سیک در هند و با در نظر گرفتنِ شباهت توجه به روزگارِ شکل

 پانصدسال
ً
 هاسلام و هندوئیسم دارد و با توجه به تقدم تاریخی این دو دین نسبت به دینِ حدودا

گذار این آیین، از بزرگان مسلمان و  بنیان  ای که از تأثیرپذیریِ نانک،  سیک و نیز شواهد تاریخی

م و هندوئیسم است که به توان نتیجه گرفت که دینِ سیک مولود اسلا هندو در دست است، می
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ها رد  گیری از طرف سیک مرور در طول تاریخ هویت مستقلی پیدا کرده است. اما این نتیجه

 مشترکِ این ادیان برگردانده شود هها ممکن است به ریش شده است و هر تشابهی توسط سیک

گیریِ تاریخی را از  نتیجهاند ـ و با این روش تلاش کنند تا این  ها مدعی طور که سیک ـ البته آن

عملی آن در  هها و کارنام اعتبار بیندازند. پس بهترین راهِ بررسیِ انتقادیِ این دین، داوریِ آموزه

وگوی ما مسلمانان را نیز با پیروان این آیین گشوده  محضرِ خرد است؛ که این روش باب گفت

 دهد. دارد، و به ما مجال نقد این آیین را نیز می نگاه می

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 قرآن کریم. 

مطالعات  ه، فصلنام»تحولات دینی آیین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند«)، ١٣٩١آبسالان، محبعلی، ( .١

 .٢٦ـ٧، ص١٠، شماره قاره شبه

 ، دفتر تبلیغات اسلامی.  ، قمغررالحکم)، ١٣٧٨آمدی، عبدالواحد، ( .٢

: علی   ، شرح: فاضل مقداد، ترجمهباب حادی عشر)، ١٣٨٩حلی (علامه)، حسن بن یوسف، ( .٣

 ، دار الفکر.  شیروانی، قم
، دار   : علی شیروانی، قم  ، ترجمه و شرحکشف المراد)، ١٣٩٣حلی (علامه)، حسن بن یوسف، ( .٤

 الفکر.

 .، دانشگاه ادیان و مذاهب  ، قمهه دین سیک)، ١٣٨٨روحانی، محمد، ( .٥
 .، مؤسسه امام صادق  ، قممنشور عقاید امامیه)، ١٣٨٦سبحانی، جعفر، ( .٦

 ، دار الفکر.  : علی شیروانی، قم  ، ترجمهمعادشناسی)، ١٣٨٧ـــــــــــــــ، ( .٧

:   ، تلخیص: علی ربانی گلپایگانی، ترجمهمحاضرات فی الالهیات)، ١٣٩٢ـــــــــــــــ، ( .٨

 ، رائد.  عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، قم

 ، دلیل ما.  ، قم)١معارف وحیانی ()، ١٣٩٣سیدان، جعفر، ( .٩

: هاشم حسینی   ، تصحیح و تعلیقالتوحیدق). ١٤٣٠بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ( ابن .١٠

 ، دفتر انتشارات اسلامی.  طهرانی، قم

، دفتر   تهران: محمدباقر موسوی همدانی،   ، ترجمهالمیزان)، ١٣٧٧طباطبایی، سید محمدحسین، ( .١١

 انتشارات اسلامی.

پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از  یگانه«)، ١٣٩١علیمردی، محمدمهدی (الف)، ( .١٢

 .٧٨ـ٥٧، ص٧، شماره ٣، دوره الهیات تطبیقی، »منظر اسلامی
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، » کهمعناشناسی توصیفی از نام خدا در عرفان اسلامی و آیین سی«)، ١٣٩١ـــــــــــــــــ (ب)، ( .١٣

 .١٤٧ـ١٧٠، ص٢٩، شماره اندیشه نوین دینی

 الملل. ، شرکت چاپ و نشر بین  ، تهرانآموزش عقاید)، ١٣٨٦مصباح یزدی، محمدتقی، ( .١٤

 الملل. ، شرکت چاپ و نشر بین  ، تهران)٢آموزش فلسفه ()، ١٣٨٨ــــــــــــــــ، ( .١٥

:   ، حاشیهی المناهج السلوکیهالشواهد الربوبیه ف)، ١٣٩٢ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی، ( .١٦

 ، بوستان کتاب.   الدین آشتیانی، قم : سید جلال  ملاهادی سبزواری، تقدیم، تصحیح و تعلیق

 ، دانشگاه ادیان و مذاهب.  ، قمتناسخ؛ گذشته و امروز)، ١٣٩٣موحدیان عطار، علی، ( .١٧

معارف ، »دی و رجعتتناسخ در ادیان هن هنگاهی تطبیقی به آموز«)، ١٣٩٠نیازی، احمدعلی، ( .١٨

 .٩٤ـ٦٧، ص٣، شماره کلامی
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